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Abstract 
Achieving an ideal model of the communication conduct of the Holy Prophet 
depends on the logical analysis and understanding of the components, the 
elements, the effective variables, and the process undergone. Because the 
communication process, no matter how it is established, includes at least 
three elements: sender, message, and receiver (audience). All three elements 
have features that, if not considered, serve as barriers to communication, 
reducing the successful presentation and effectiveness of the message. In this 
regard, identifying the characteristics of the audience is of great importance, 
which is done in various fields and domains. The current study tries to 
identify the factors and characteristics that affect the audience's personality, 
the type of exposure to the prophetic message in the communication process 
by referring to historical data and adopting communication elements, using 
the documentary method and qualitative analysis approach. Getting affected 
by ethnic-tribal structure, influence of tribal mental idol, economic poverty, 
authority and domination, tribes' sheikhs and leaders, and influence of 
alliances and tribal ties in the communication process are among the 
personality traits of the audience in the era of the Prophet. The priority of 
cognitive structure, its requirements and challenges are also among the 
components and general personality traits of the audience that have always 
been considered by the Holy Prophet in the communication process. 

Keywords 
Prophetic lifestyle, communication process, audience studies, the age of 
Bi'tha, tribal mentality, cognitive structure. 

                                                            
1. PhD in Islamic History and Civilization, University of Islamic Sciences, Qom, Iran (Author in 

charge). mdadvar@guest.ut.ac.ir 
2. Associate Professor, Department of Islamic History and Civilization, University of Islamic 

Sciences, Qom, Iran. daneshkia@maaref.ac.ir 

Dadvar Alanaq, M. & Daneshkia, M. (2020). The Study of Audience Personality in the Communication 
Process of the Holy Prophet (PBUH). The Quarterly Journal of Islam and Social Studies, 8(30), pp. 
66-93. Doi:10.22081/jiss.2020.57688.1652 



66  

 

 

ل 
سا

م 
شت

ه
ه 
ار
شم

 ،
وم
د

، 
يز
اي
پ

 
13

99
  

  

  

  

  

  |شناسیِ مخاطب در فرایند ارتباطی رسول اکرم شخصیت
  2محمدحسين دانشكيا  1دادور آلانق ىمرتض

  ٠١/٠٩/١٣٩٩: تاریخ پذیرش    ٢٩/٠٢/١٣٩٩: تاریخ دریافت

  چكيده

در گروِ تحليل و فهم منطقىِ اجزاء، عناصـر،  |ى مطلوب از سيره ارتباطى رسول اكرميدستيابى به الگو

چرا كه فرايند ارتباط به هر شكلى كـه برقـرار شـود، حـداقل سـه  ؛شده است طىثر و فرايند ؤمتغيرهای م

ى دارد كه اگر مـورد يها هر سه عنصر ويژگى). مخاطب( فرستنده، پيام و گيرنده: گيرد عنصر را در بر مى

ختِ در ايـن ميـان شـنا. كاهـد عنوان موانع ارتباط، از ارائه موفق پيام و تأثيرگذاری آن مى به ،توجه نباشد

هـا و قلمروهـای گونـاگونى انجـام  ى برخوردار اسـت كـه در حوزهيهای مخاطب از اهميت بسزا ويژگى

های تـاريخى   كوشد با روش اسنادی و رويكرد تحليل كيفى، با استناد به داده نوشتار حاضر مى. پذيرد مى

ثير در شخصيت مخاطـب، أى بپردازد كه با تيها ى عوامل و ويژگىيبه شناسا ،و اقتباس از عناصر ارتباطى

-تأثيرپذيری از سـاختار قـومى. دهد تأثير قرار مى نوع مواجهه وی با پيام نبوی را در فرايند ارتباطى تحت

بت ذهنى قبيله، از فقر اقتصادی، از اقتـدار و غلبـه، از شـيوخ و رؤسـای قبايـل، و  ثيرپذيری ازأای، ت قبيله

نِ اهـای شخصـيتى مخاطبـ از جمله ويژگى ،ای در فرايند ارتباطى ها و پيوندهای قبيله ناثيرپذيری از پيمأت

های  ها و ويژگى های آن نيز از جمله مؤلفه اولويتِ ساختار شناختى، مقتضيات و چالش. است عصر نبوی

  .در فرايند ارتباطى قرار گرفته است |ن بوده كه همواره مورد اهتمام رسول اكرماشخصيتىِ عامِ مخاطب

  ها هواژليدك

  .ای، ساختارشناختى شناسى، عصر بعثت، ذهنيت قبيله ه نبوی، فرايند ارتباطى، مخاطبسير

                                                            
  mdadvar@guest.ut.ac.ir  ).مسئول سندهينو(، ايران دانشگاه معارف اسلامى، قم دكتری تاريخ و تمدن اسلامى. 1

  daneshkia@maaref.ac.ir  .دانشيار گروه تاريخ و تمدن اسلامى دانشگاه معارف اسلامى، قم، ايران. 2

رسـول  ىارتبـاط نـديمخاطـب در فرا ىِ شناسـ تيشخص). 1399. (دادور آلانق، مرتضى؛ و دانشكيا، محمدحسـين *

  Doi:10.22081/jiss.2020.57688.1652    .93-66صص ، )30(۸مطالعات اجتماعی، اسلام و فصلنامه . |اكرم
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  طرح مسئله. 1

برقـراری يـك . يكى از عناصر اصلى در هر فرايند ارتباطى اسـت مخاطب و گيرنده پيام

هــایِ  ها و ويژگى ارتبـاط مــؤثرّ، بـه عوامــل متعـددی بســتگى دارد كـه آگــاهى از مؤلفـه

ن اعبارتى مخاطبـ بـه. )393، ص 1390راد،  محسـنيان(سـت ا ترين آنها مهم شخصيتىِ مخاطب از

تواند دريافـت  صورت مستقيم يا غيرمستقيم مى ى دارند كه بهيها ها و شاخصه پيام ويژگى

ــام و  ــذيری از آن را تحتتأثيرموفــق پي ــأثير پ ــرار دهــد ت ــن ويژگى. ق هــای  برخــى از اي

رك باشـد، برخـى نيـز در طيـف خاصـى از مشـت ناتواند ميان عموم مخاطب شخصيتى مى

  .جريان داشته باشد) ط زمانى و مكانى خاصيدر شرا(ن امخاطب

های شخصيتىِ مخاطب در ايجادِ ارتباط و انتقـال پيـام، در  ويژگى تأثيريعنى ، اين امر

رو  ازايـن. و گيرندگان پيـام آن حضـرت نيـز جريـان دارد |فرايند ارتباطى پيامبر اكرم

در صدد پاسخ به اين مسئله است كه ارتباط و انتقـال پيـام بـه مخاطـب در نوشتار حاضر 

های شخصـيتى  ها و مؤلفـه چه متغيرها، شاخصه تأثير تحت |فرايند ارتباطى رسول اكرم

ن آن حضـرت و ابنابراين سعى شده تا در پژوهش حاضـر، شخصـيت مخاطبـ .بوده است

مـورد مطالعـه و  |طى رسـول اكـرمپذيری آنان از عوامل مختلف در فراينـد ارتبـاتأثير

  . بررسى قرار گيرد

ــ ن پيــام نبــوی از زوايــای مختلفــى قابــل بررســى اســت؛ همچــون اشخصــيت مخاطب

و پذيری از ساختار و قـوای درونـى، عوامـل محيطـى، اجتمـاعى، نيازهـای زيسـتى،  تأثير

 تناسـب، درصـدِ  ها بـه شناخت شخصيت مخاطب در هر يك از اين ابعاد و مؤلفـه. روانى

های مذكور را  بندی كلى ابعاد و مؤلفه در يك تقسيم. برد موفقيت در ارائه پيام را بالا مى

  :گيری نمود توان تحت دو عنوان ذيل پى مى

  )های عام مخاطب شناخت ويژگى( شناسى عام شخصيت -

يك طيـف،  های خاص مخاطب؛ مختص شناخت ويژگى( شناسى خاص شخصيت -

  ).زمان و موقعيت

مورد اهتمام بـوده و در ايـن  |های شخصيتى در سيره پيامبر از ويژگى هر دو طيف

لزوم بررسىِ هر دو طيف در سيره ارتباطىِ نبـوی بـدان جهـت . گردد پژوهش بررسى مى
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ن روبـرو بـود اخود در مقام رسالت و ارائه پيام، با طيفى از مخاطب |اولاً پيامبر است كه

شناسى از مخاطبِ عصر  لذا شخصيت ،ودندب شرائط عصری و نسلىِ خاص تأثير كه تحت

و برای همه اعصار  )28سبا، (برای كل بشريت  |ثانياً رسول اكرم ،يابد نبوی ضرورت مى

)40احزاب، (
فـارغ از زمـان و  ،اسـت» انسـان«و مخاطب اصلى آن حضرت  برانگيخته شده 

ی هـا شناسـى از مخاطـب عـام نبـوی و آگـاهى از ويژگى از ايـن حيـث شخصيت. مكان

خصوص زمانى كه بدانيم بخـش غـالبى از رسـالت آن  به ؛يابد ها ضرورت مى مشترك انسان

  .حضرت ناظر به اصول مشترك انسانى بوده است

  پيشينه. 2

صـورت  انـد، لكـن بـه را بررسـى كرده |آثار سيره ارتباطى رسول اكرم ،اگرچه برخى

تـوان  همّ آثار مرتبط مىاز أ. اند ن آن حضرت نپرداختهاشناسى مخاطب مستقل به شخصيت

  :به موارد ذيل اشاره نمود

محمدی،  نوشته كريم خان» |فردی پيامبر اكرم تحليلى بر سيره ارتباطات ميان« مقاله

ابزارهـا و «نوشـته محسـن الـويری، » در عهد مكى |ارتباطى پيامبر-های فرهنگى شيوه«

 نامـه و پايان ،وی شبسـترینوشته بهرام جبارل» |های فرهنگى، ارتباطى پيامبر اعظم شيوه

ــيوه« ــامبر اعظــم ش ــاطى پي ــيربندی، و » در دوران مكــى |های ارتب نگــارش شــكوفه ش

  .نگارش محمد نادريان» |های ارتباطى در سيره پيامبر اكرم مهارت«

ترين وجه اشـتراك آثـار فـوق بـا پـژوهش حاضـر در اصـل كاربسـتِ رويكـرد  مهم

ها و  از جمله اينكه بررسى مؤلفه ؛تمايز دارندارتباطى است، لكن از وجوه متعددی با هم 

آن در فرايند ارتباط، يا اصلاً مدنظر آنها نبـوده يـا  تأثيرهای شخصيتىِ مخاطب و  ويژگى

  .عنوان گيرنده پيام موردتوجه قرار گرفته است در حد اجمال فقط به

ــار پيشــين ــه آث ــابراين جنبــه نــو و ايــده اصــلى ايــن پــژوهش نســبت ب ــر  ،بن عــلاوه ب

پژوهـىِ ارتبـاطى،  بـر آن در سـيره مـؤثر ها و متغيرهای مخاطب و مؤلفه شناسى شخصيت

و نقش و جايگاه آن در فرايند ارتبـاطى  ،در مخاطب» ساختار و فرايند شاخت«اهتمام به 

اما توجه  ،پژوهى به كار گرفته شده در سيره اگرچه رويكرد ارتباطى ،به بيان ديگر. است
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شناسى، از  در شخصيت 1»رويكردِ شناختى«ويژه كاربست  به شناسىِ مخاطب به شخصيت

لذا پژوهش حاضـر . های پيشين مورد توجه و اهتمام نبوده است سوی ديگران و پژوهش

بر آن، عنايت و تمركز  مؤثر ها و متغيرهای های شخصيتى و زمينه ىِ ويژگىيضمن شناسا

اشـت و نيـز بـر عـواملى كـه در مخاطـب خواهـد د» ساختار و فرايند شناخت«ای بر  ويژه

  .دهد گيری آنان را جهت مى ذهنيت، نگرش و نوع تصميم

  شناسى مفهوم. 3

  فرایند ارتباط. ١- ٣

بر آنكه در گيرنده  فرستنده برای گيرنده، مشروط عبارت است از انتقال پيام از سویرتباط ا

. )57، ص 1390اد، ر محسـنيان(پيام مشابهت معنى با معنى مـوردنظر فرسـتنده پيـام ايجـاد شـود 

ها را بـه ديگـران و يـا ميـان  عبارتى پيام برخى از مفاهيم، تفكرات و معانى و يا به، ارتباط

  .)6، ص 1382فرهنگى، (دهد  عموم گسترش مى

  شناسی مخاطب. ٢- ٣

فرسـتنده،  :گيـرد ارتباط به هر شكلى كه برقرار شود، حداقل سـه عنصـر را در بـر مى

 ،ى دارد كـه اگـر موردتوجـه نباشـديهـا سـه عنصـر ويژگـى هـر). مخاطب( پيام، گيرنده

هـای مخاطـب، در  شـناخت ويژگى. كاهـد گـذاری آن مىتأثيرعنوان موانع ارتباط، از  به

های  ، لـذا بايـد از جنبـه)369-327، صـص 1396راد،  محسـنيان(پـذيرد  ابعاد گوناگونى انجـام مى

شـناخت و متناسـب بـا آن  به شناسايى مخاطب همت گماشت و بر اساس نتـايجِ  مختلف

شناسـىِ مخاطـب در  بنابراين منظـور از شخصيت. جهت برقراری ارتباطِ مؤثر اقدام نمود

بوده  مؤثر ى است كه در ساخت شخصيت ویيها نوشتار حاضر بررسى عوامل و ويژگى

  .دهد قرار مى تأثير ن را در فرايند ارتباطى تحتآو نوع مواجهه 

                                                            
ى و تمركز يدر مخاطب و نيز شناسا» ساختار و فرايند شناخت«توجه به ، در پژوهش» رويكرد شناختى«منظور از . 1

ش، گـرايش، فراينـد شـناخت، پـذير ،صورت مستقيم يـا غيرمسـتقيم ى است كه بهيها ها و مؤلفه بر عوامل، زمينه

 .دهند قرار داده و جهت مى تأثير را تحت... انتخاب و
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  ساختار شناختی. ٣- ٣

ای از عناصـر و قـوا در وجـود انسـان اسـت كـه  مجموعـه، ز ساختار شناختىمنظور ا

ردهـايى ماننـد كاركعنوان ابزار و منابع شناخت مطـرح هسـتند، و سـاحتى بـرای بـروز  به

عمــل، انتخــاب، داوری و  كگيری در مــورد يــ ، معناســازی، ارزيــابى و تصــميمكادرا

ای اسـت كـه افكـار  بنـابراين عرصـه .)142، ص 1387محمدی نجـم، (است  اموری از اين قبيل

لـذا سـاختار و حـوزه شـناخت هـدف . يابد آدمى در آن شكل گرفته، تثبيت و تعميق مى

  .است گذاری بوده و پرداختن به آن حائز اهميتتأثيراصلى جهت 

  ناشناسى عامِ مخاطب شخصيت. 4

ن اهای متعـددی از وجـوه مشـترك مخاطبـ هـا و مؤلفـه شناسى عام، ويژگى در شخصيت

عوامـل و  تـأثير تحت انسان بما هو انسان در فرايند دريافـت پيـام. تواند ارزيابى گردد مى

 های متعددی است كه اهتمام به شناخت و رعايت آنها در برقراری ارتباطِ موفـق ويژگى

هـای  بندی عوامـل و ويژگى رويكردهای مختلفى نيز برای دسته. بسيار حائز اهميت است

دو سـاحت مـادی و  هنـاظر بـ هـا طور كلى ايـن ويژگى به. ار گرفتتوان به ك مذكور مى

در ايـن زمينـه معيـار مناسـبى  ×رسد فرمايش امام صـادق به نظر مى. ستامعنویِ انسان 

ای  گانه پنج نحو اختصار و كاربردی، ضمن عناوين بندی عوامل مذكور باشد كه به برای دسته

پـنج عامـل اسـت كـه  تأثير واره تحتطبق فرمايش آن حضرت انسان هم. بيان شده است

: ده و فكـر و روح متعـادلى نخواهـد داشـتاگر هر كدام از آنها تامين نگردد، گرفتار بو

همسـر،  همچون ارتبـاط بـا(سلامتى، امنيت، درآمد مناسب، ارتباطات با محبت و هماهنگ 

 آرامش روحـى كـه اگـر ايـن، و )فرزند، دوست و همكاری كه اهل خير و درستى باشد

  .)52-51ق، صص 1409شيخ حر عاملى، (شوند  پنجمى حاصل گردد بقيه عوامل نيز فراهم مى

گانه، ناظر به ساحت مادی و برخى ديگر ناظر به ساحت معنـوی  برخى از عناوين پنج

را در بر  1های متعددی بايد توجه داشت كه هر يك از عوامل مذكور، مقوله. استانسان 

                                                            
ارتباطـات بـا «های عام مخاطب است كه ذيل عامل  از ويژگى» نياز به مهرورزی«و » نياز به احترام«: عنوان مثال به. 1

 .در فرايند ارتباط همواره بر تامين آن اهتمام داشتند| قرار گرفته و رسول اكرم» محبت و هماهنگ
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ايــن نوشــتار نيســت و در آثــاری كــه ســيره ارتبــاطى  گيــرد كــه تفصــيل آنهــا هــدف مى

 بـررو در نوشـتار حاضـر  ازايـن. اند مورد توجه بوده اسـت را بررسى كرده ^نامعصوم

شـود كـه در بررسـى سـيره ارتبـاطى  ويژگى و عاملى از ابعـاد معنـوی انسـان تمركـز مى

» اختار شناختىابعاد و س«ای بدان نشده است؛ يعنى تمركز بر  اهتمام شايسته ^نامعصوم

، تـرين ملاحظـه در ايـن زمينـه شـايد مهم. است مخاطب كه ناظر بر ساحت معنوی انسان

البتـه دقـت در . هدف آنان از برقـراری ارتبـاط باشـد بهو توجه  تأمل در فلسفه بعثت انبيا

  .ماهيت پيامِ نبوی نيز مؤيد همين مطلب است

وَاصْطَفىَ سُبحَْانهَُ مِنْ ... «: فرمايند مى فلسفه بعثت انبيا بارهدر ×اميرالمؤمنين امام على

لَ أَ  َا بد َسَالةَِ أَمَانتَهَُمْ لم ثـَرُ خَلقِْـهِ عَهْـدَ كوَلدَِهِ أَنبْيِاَءَ أَخَذَ عَلىَ الوَْحْىِ ميِثاَقهَُمْ وَعَلىَ تبَلْيِغِ الر

ِ إِليَهِْمْ فجََهِلوُا حَقهُ وَ اتخَذُوا الأْنَدَْادَ مَعَ  ياَطيِنُ عَنْ مَعْرِفتَهِِ وَاقتْطََعَتهُْمْ عَـنْ االلهّٰ هُ وَاجْتاَلتَهُْمُ الش

رُوهُمْ مَنسِْـى كعبِاَدَتهِِ فبَعََثَ فيِهِمْ رُسُلهَُ وَوَاترََ إِليَهِْمْ أَنبْيِـَاءَهُ ليِسَْـتأَدُْوهُمْ ميِثـَاقَ فطِْرَتـِهِ وَيـُذَ 

 ْ ب ـوا عَلـَيهِْمْ بـِالت َليِغِ وَيثُيِـرُوا لهَُـمْ دَفـَائنَِ العْقُـُولِ وَيـُرُوهُمْ آيـَاتِ المَْقـْدِرَةِ نعِْمَتهِِ وَيحَْتج... «

  .)1البلاغه، خ نهج(

اولاً آن حضـرت  ؛در بحث حاضـر محوريـت دارد ×چند فراز از فرمايش امام على

يعنـى  ،كنند به خدا معرفى مى چالش اصلى جامعه را در انحراف از مسير، جهل و شِرك

گذاری و فعاليت در حـوزه  حل آن را نيز سرمايه راهاً ثاني. شناختى و اعتقادیبروز مشكل 

اسـتيدای ميثـاق فطـرت،  استخدام تعـابيری چـون. كنند شناخت و ادراك جامعه بيان مى

تذكر نعمت منسىّ، احتجاج به تبليغ و برانگيختن دفائن عقول كه از مسائل اساسى حوزه 

مخاطـب اصـيل، فرازمـانى و  ،طبـق ايـن تعـابير. اردشناخت هستند، بر اين امر تصـريح د

بنـابراين كـارويژه آنـان نيـز از . فطرت، عقل و بعُد شـناختى انسـان اسـت، فرامكانىِ انبيا

  .يابى به مخاطب متعقلّ و خردورز بوده است بخشى و دست معرفت ،برقراری ارتباط

 ؛كنـد مى تأييـدب را مخاط» ساختار شناختى«نيز اولويتِ  ^توجه به ماهيت پيام انبيا

ابى بـه مخاطـبِ متعقـّل، ي دهـى شـناخت و دسـت چرا كه پيامبران برای هدايت و سـامان

های  اند كه خود از مقوله های خود را از اصلاح در حوزه عقيده و باور شروع كرده تلاش

را  |همه منابعى كه تـاريخ و سـيره پيـامبر. است» ساختار و حوزه شناخت«محوری در 
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دارنـد كـه نخسـتين ايجـاد ارتبـاط و  نظر انـد اتفـاق ه مكه و مدينـه ثبـت كردهدر دو دور

. ناظر به حوزه انديشه و باورِ جامعـه بـوده اسـت )بعد از بعثت(اقدامات پيامبرانه حضرت 

داشت و بـه  ه امر رسالت خود را پوشيده مىكرسول خدا سه سال در م« :آورد يعقوبى مى

. ... نمـود اقـرار بـه پيـامبرى خـويش دعـوت مـىيگانگى و پرستش خداى عـز و جـل و 

م الـى عبـادة االلهّٰ كأدعـو انـى رسـول االلهّٰ ": دعوت خود را علنى سـاخت و گفـت... سپس

 .)379، ص 1، ج1371يعقوبى، (» "...عبادة الاصنام كوحده وتر

فــرا  ن را بــدان امخاطبــ |ای كــه رســول اكــرم طبــق ايــن گــزارش، نخســتين مســئله

يد بوده كه از سنخ باور و از مقولات عقل نظری است و در حـوزه مسئله توح ،اند خوانده

سو در صورت توجه بـه  از ديگر. )55، ص 1397الدين،  شرف(گيرد  شناخت و انديشه قرار مى

 ،برآيند و ثمره دو بعُد وجودیِ انسان است اين نكته كه هر رفتاری از سوی فرد و جامعه

عقلّ، و ديگری بعُد عاطفى مثـل ميـل، رغبـت و يكى بعُد شناختى مانند حوزه انديشه و ت

 از اين دو بعُد نيز. ، بيشتر به اهميت آن واقف خواهيم شد)20-19، صص 1372بستانى، (هيجان 

  .گيرد بعُد شناختى مقدم بر بعُد ديگر بوده و در اولويت قرار مى

ای  اط، مقولـهتوجه به بعُد شناختى انسان و ورود به عرصه عمليات شناختى در فرايند ارتب

در چند دهه اخير به اهميت آن پى بـرده و ) های جهانى ويژه قدرت به(است كه بشر امروزی 

ايـن در حـالى . كنند آمال خود را با استفاده از اين راهكار محققّ سازند با تمام توان سعى مى

در طـى  |خصوص نبىّ اعظم به های تاريخى و متون دينى، پيامبران است كه طبق گزارش

  .اند قرون گذشته پايه و اساس اقدامات خود را توجه به بعُد شناختى انسان قرار داده

اسِ كإلاِ  كوَمَـا أَرْسَـلنْاَ«بنابر آنچه بيان شد و طبق آيه شـريفه  ةً للنـ رسـول  ،)28سـبا، ( »...افـ

 زيـرا چنـين ؛برای توجيه دعوت خود، انسان طبيعـى را مخاطـب پيـام قـرار داده اسـت |خدا

مطلـوب پيـام  تأثيراما  ،فردی با نهاد خدادادیِ خود صلاحيت دريافت و فهم پيام ايشان را دارد

يابد كه ضمن  در صورتى تحقق مى ،در وجود مخاطب و رساندن آن به مقام انسانيت و تعقلّ

حـال . ايجـاد اخـتلال ننمايـد آگاهى از مراتب وجودی انسان، موانعى از درون و بيـرون وی

مسـئول دريافـت و فهـم صـحيح پيـام  ست كه چه ساحتى در وجود انسـانا ى اينسؤال اساس

  نمايد؟ است و چه موانعى در اين بين، ايجاد اختلال مى
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نمايـد در حـوزه  هر پيامى كه از سوی فرستنده ارسـال و مخاطـب آن را دريافـت مى

نفس . تاس» نفس«مسئول اصلى در حوزه شناخت انسان نيز  .گيرد شناخت انسان قرار مى

حسى از  انسان بسته به اينكه در چه شأنى ظهور نمايد، گاهى عقل است، گاهى قلب و گاهى

مبنـى بـر  در فلسـفه بعثـت انبيـا ×فرمايش امـام علـى. )303، ص 1390جوادی آملى، ( حواس

بنـا دارد تـا  |يعنـى پيـامبر. ناظر بر همين مطلـب اسـتدقيقاً  ،ها انبرانگيختن عقول انس

  .يعنى رتبه تعقلّ برساند، ون نفسئترين ش ون نفس به عالىئترين ش پايينانسان را از 

در آيات و روايات متعددی مورد خطـاب خـدا و توصـيف پيغمبـرش قـرار » نفس«اين  

 ةراضـي رَبك  أَيتهَُا النفسُْ المُْطْمَئنِة ارْجعِى إلِىيا «: گاهى ترغيب و تشويق شده ؛گرفته است

ا مَنْ خافَ مَقامَ رَبهِ وَنهََى الـنفسَْ عَـنِ الهَْـوى«، )28-27فجر، (» ...مرضيه و  )40نازعـات، ( »وَ أَم

  اعَـدى« و )95تـا، ص  شـيخ حـر عـاملى، بى( »اعَـرفكم بنفسـه اعَـرفكم برِبـّه«: گاهى توصيف شده

كَ نفَسُكَ التى بيَنَ جَنبيَك اين تعابير هر . )418، ص 7، ج1387شهری و ديگران،  محمدی ری( »عَدُو

  .ندك ون مختلفى از نفس است كه در آن ظهور مىئيك ناظر به ش

يا همان مسئولِ حوزه شناخت، از چنـد نـوع ابـزار و قـوه ادراكـى برخـوردار » نفس«

از . عقـل و قلـب وَهـم، خيـال، حـس،: نـد ازا بندی كلـى عبارت است كه در يك تقسيم

گيـرد  ىمانجـام ) قلـب(عقـل و شـهود  نظرگاه قرآنى، شناخت نيز از سـه طريـقِ حـس،

در اين ميان شناخت قلبى در توان خواص بـوده و فقـط در . )509، ص 5، ج1374طباطبايى، (

راه حس نيز مستقل نبوده و بدون اسـتعانت از . احتمال خطا ندارد ^نامورد معصوم

ن معتبرتـرين بنابراي .)315-313، صص 5، ج1374طباطبايى، (كند  قانون عقلى افاده تصديق نمى

شـناخت عقلـى  ،سـتيابى بـدان را داردتـوان د) غيرخواص(شناختى كه انسان غيرمعصوم 

بـرانگيختن «در معرفى  ×با دقت در اين مطلب، ابعاد ديگری از حكمت بيان امام. است

  .گردد روشن مى عنوان كارويژه انبيا به» عقول

يعنـى عـالم ، جـودی انسـانگانـه و های شناخت انسان در واقع به لحِاظ عوالم سـه راه

صـدرالدين شـيرازی، (، و عـالم معقـولات اسـت )متخيلات( ، عالم مثال)محسوسات(طبيعت 

بـالقوه در او جمـع هسـتند  ه ايـن عـوالمْ كـانسان حقيقتـى اسـت عبارتى  به .)447، ص 1383

كه در هر يك از مراتب وجودی دارای قوای شناختى  و همچنان )45-9، صص 1390واسعى، (



74  

 

 

ل 
سا

م 
شت

ه
ه 
ار
شم

 ،
وم
د

، 
يز
اي
پ

 
13

99
  

در » قوه عاقلـه«كه  چنان ،عنوان مثال به. است سری قوای غيرشناختى دارای يك نيز است،

توانـد سـاير قـوای  مى» هـوی«ای بـه نـام  در برابـر آن قـوه ،رأس قوای ادراكى قـراردارد

  و هـوای  ،لشـكر رحمـان  فرمانـده  عقـل را ×ه امام علىك چنان ؛حيوانى را رهبری نمايد

كشـاند  سوی خود مى را به  نفس  كند كه هر يك طان معرفى مىلشكر شي  را فرمانده  نفس

شـهوت   كننـده عقل، و هوای نفس را تزيين  همچنين علم را تأييدكننده. )119تـا، ص  آمدِی، بى(

  .)434، 119تا، صص  آمدِی، بى(گيرد  قرار مى  دو، موردِ تنازع  اين  ميان  كه نفس كند معرفى مى

و تـأثرّ  تأثيرارتباط دوسويه قوای شناختى با هم و نيز  ،مينهنكته حائز اهميت در اين ز

-67، صـص 1396؛ عليـزاده، 41-19، صـص 1395فرامرز قراملكى و ناسخيان، ( از قوای غيرشناختى است

بخشى، علاوه بـر رعايـت ارتبـاط و همـاهنگى  رو در فرايند ارائه پيام و معرفت ازاين. )92

ات ديگر قوای موجود در وجود انسان بر فرايند شناخت تأثيرميان قوای شناختى، بايد به 

وجودی جدای از عالم هستى نيست و همواره  از سوی ديگر وجود انسان. عنايت داشت

ست تا عوامل و موانـع خـارج از وجـود ا لذا ضروری. و تاثر از عالم بيرون است تأثيردر 

ين موانـع بيرونـى، شـيطان اسـت يكى از بارزتر. انسان نيز در اين فرايند مدّنظر قرار گيرد

ِ « هكه در آي گروهى انبوه از ميـان ] او[و ؛ أَفلَمَْ تكَوُنوُا تعَقِْلوُنَ  رًايوَلقَدَْ أَضَل منِكمُْ جبِلاِ كثَ

عنوان عامل اصـلى در گمراهـى مـردم  به »كرديد شما را سخت گمراه كرد آيا تعقل نمى

  .)62يس، ( معرفى شده است

يعنـى  ؛معرفـى شـد ×ثت گذشت كه شيطان نيرويى در مقابل انبيادر تبيين فلسفه بع

حوزه شناخت انسان همچون ميدان جنگ است كـه همـواره دو نيـروی معـارض در آن 

در ميـان  |رسـول اكـرم. و ديگـری شـيطان و جُنـود وی |وجود دارد؛ يكـى پيـامبر

م أحـد كمـا مـن«: فرمايد كرده و مى تأكيداصحاب بر حضور مستمرّ شيطان در اين ميدان 

تعبير قـرآن از . )342، ص 41ق، ج1421حنبل،  ؛ ابن97، ص 4ق، ج1405جمهور،  أبى ابن(» الاّ وله شيطان

قالَ فبعزّتـك لاغـوينّهم «: كند زبان شيطان با وضوح بيشتری صحنه اين نبرد را ترسيم مى

 كلأَقَعُْدَن لهَُمْ صِـرَاطَ  قاَلَ فبَمَِا أَغوَْيتنَىِ«و  )83ص، ( »اجمعين الاّ عبادك منهم المخلصين

ثمُ لآَتيِنهُمْ مِنْ بيَنِ أَيدِيهِمْ وَمِنْ خَلفْهِِمْ وَعَـنْ أَيمَـانهِِمْ وَعَـنْ شَـمَائلِهِِمْ وَلاَ تجَـِدُ  المُْسْتقَيِمَ 

  .)17-16اعراف، (» رِينَ كثرََهُمْ شَاكأَ 
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لـَولا أن « :رمايـدف كـاركرد ضـدمعرفتىِ شـياطين را تبيـين كـرده و مى |پيامبر اكرم

ياطينَ يحومونَ عَلى قلُوبِ بنَى الش  َ . )332، ص 60ق، ج1403مجلسـى، (» وتكآدَمَ لنَظََروا اِلىَ المَل

ن را مـانع از شـناخت اگـردش شـيطان بـر گـرد قلـوب مؤمنـ |طبق اين گزارش پيـامبر

ينـد آن حضرت در روايتى ديگر به ويژگى تصرّف شيطان بر فرا. كند حقيقت معرفى مى

م «: كننـد كسب شناخت انسان نيز اشاره مى الشـيطانَ يجـری مِـنِ ابـنِ آدمَ مَجـری الـد إن

اين تعبير . )332، ص 60ق، ج1403؛ مجلسى، 113، ص 2ق، ج1431قضاعى، (» !فضيقّوا مجاريهَُ بالجوع

عمليـات وی در . حكايت از شـدت و گسـتره نفـوذ مهـاجم در ايـن نبـردِ شـناختى دارد

پـذيرد و بـه نظـر  ی انسان نيز با اخـتلال در حـوزه شـناخت انسـان صـورت مىساز گمراه

تـرين عامـل در  رسد ماهيت وجودی و مراتب سنخيتى كه شـيطان بـا انسـان دارد مهم مى

بيشترين سنخيت شيطان با انسان در رتبـه مثـال اسـت كـه دربردارنـده . موفقيت وی باشد

  .استدخالت شيطان در وجود انسان  أاين قوا نيز سرمنش. قوای واهمه و خيال است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )218-217، صص 1363صدرالمتألهين، : ك.ر(مراتب وجودی و سنخیت انسان با شیطان : نمودار

 )بستر نفوذ(مراتب وجودی و سنخیت انسان و شیطان 

  وجود عقلی

 تر غالب بر قوای پایین

 ماهیت وجودی شیطان مراتب وجودی انسان

برخوردار از قوه عقل، لکن مغلوب قوای

 )وجود عقلی(تر پایین

  یفدارای وجود مثالی و جنس لط

 )حامل قوای واهمه(

  وجود مثالی

 ظرف تأثیر قوای خیال، واهمه و هوی

 وجود مادی وجود مادی

بستر نفوذ و 

 تصرف شیطان

از  بستر بیشترین سنخیت

مراتب مشترک انسان و شیطان



76  

 

 

ل 
سا

م 
شت

ه
ه 
ار
شم

 ،
وم
د

، 
يز
اي
پ

 
13

99
  

ها از مجـاری حـسّ، خيـال و وَهـم گـذر  كه فرايند شناخت در عمـوم انسـان از آنجا

ان در ايـن مسـير و از گردد، شيط كرده و در نهايت با نيروی عقل، معلومِ آنها تحصيل مى

همچنـين شـيطان بـا . كنـد طريق قوای وَهم و خيال در فرايند شـناخت اخـتلال ايجـاد مى

بـا ايـن . )90؛ مائـده،  64اسـراء، ( كنـد وساطت عوامل غيرمعرفتى نيز اين فراينـد را مختـل مى

 در برانگيختن عقول بشری و نيز نقـش و كـاركرد شـيطان ابعاد فلسفه بعثت انبيا ،توضيح

بنـابر آنچـه بيـان گشـت، اهتمـام بـه بعُـد . گـردد در مقهورساختن نيروی عقل نمايان مى

  .گردد های اسلامى و سيره نبوی روشن مى شناختىِ مخاطب در فرايند ارتباطى در آموزه

نِ اشناسـى خـاصِ مخاطبـ شناسىِ عام مخاطب، در ادامه به شخصيت پس از شخصيت

  .پردازيم نبوی در عصر بعثت مى

  )مخاطب مقارن بعثت(شناسى خاصِ مخاطبان  خصيتش. 5

در موقعيت زمانى و مكانىِ معـين  |با عنايت به اينكه بخش اعظم اقدامات رسول اكرم

ط زمـانى، مكـانى، ين مشخصى صورت گرفته و هر مخاطبى با توجه بـه شـرااو با مخاطب

از تـأملى بعد  عوامل خاصى قرار گيرد، تأثير تواند تحت محيطى، فرهنگى و اجتماعى مى

نِ اهـای مخاطبـ داشـتيم، در ادامـه ويژگىمخاطبـان ) عـام(كه در ويژگىِ پايه و مشترك 

با شناختِ شخصيت و خصوصيات آنان در بستر زمانى و . كنيم مقارنِ بعثت را بررسى مى

ن امكانى مذكور است كه تحليل اقدامات نبوی در فرايند ارائه پيام و مواجهـه بـا مخاطبـ

های  مولفـه تـأثير ن عصـر نبـوی تحتاطبيعى است كه شخصيت مخاطب. رددگ مقدور مى

 تـأثير شـكل گرفتـه باشـد و در نتيجـه تحت... ای، محيطى و متعدد فكری، فرهنگى، قبيله

رو سعى  ازاين. قرار گيرد |عوامل متعدد و گوناگونى نيز در فرايند ارتباطى رسول خدا

راج گـردد؛ عـواملى كـه در فراينـد جـذب و در اين ميان اسـتخ مؤثر شود اهمّ عوامل مى

 .اند نيز قرار گرفته |گذاری، مورد عنايت و توجه رسول اكرمتأثير

های شـناختى، اخلاقـى، رفتـاری  اطلاعاتى از ويژگى ،ى و تاريخىيمنابع قرآنى، روا

 نها نه ضرورت دارد وآالبته پرداختن به همه . اند در اختيار گذاشته |نِ پيامبرامخاطب... و

توان بر ابعاد موضوع واقـف  بلكه از چند آيه كوتاه اما غنىّ مى ،نه هدف اين بحث است
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 ،مـذكور گيریِ دوران های عقيدتى، فكری و تصـميم ترين حوزه قرآن در توصيف مهم. شد

  .)33؛ احزاب،  26؛ فتح،  50؛ مائده،  154آل عمران، (كند  استفاده مى» جاهليت«از اصطلاح 

ر شـاخص جاهليـت كـه در قـرآن بـه آنهـا تصـريح يـا اشـاره شـده، ای از مظـاه پاره

، زنـا )151انعـام، (نكردن به والدين، كشتن فرزنـدان از بـيم فقـر  شرك، نيكى: اند از عبارت

، )91-90؛ مائــده، 219بقــره، (گســاری  ، مــى)8تكــوير، (كردن دختــران  گــور بــه ، زنــده)32اِســراء، (

اين افكار و اعَمال . و ازَلام) مَيسِر( ، قمار)59-58نحل، ( ، تحقير زن)276-275بقره، (رباخواری 

ترين مـانع بيرونـىِ  عنوان مهم همگى از موارد مورد توصيه شيطان معرفى شده است كه به

  .)90مائده، (شناخت از وی ياد كرديم 

هاى  سـو، فتنـه از يـك«: فرماينـد نيـز در توصـيف وضـعيت مـذكور مى ×امام على

هاى ايمان و اعتقاد و معارف دينى را پـاره كـرده  ى هواپرستان، رشتهها شياطين و وسوسه

سراسر جامعه را فرا گرفته و آتـش اختلافـات از هـر سـو  بود و از سوى ديگر، نابسامانى

  .)2البلاغه، خ نهج(» ...كشيد زبانه مى

مقـارن دوره ن در اهای فكری، اخلاقى، و هنجـاری مخاطبـ توصيف مذكور از حوزه

يت از اين دارد كه فرايند شناختِ آنها از اساس دچـار اخـتلال گشـته و قـوه حكا ،بعثت

طور كلـى مخـالف  ای كه شخصيت آنها بـه گونه به ؛عاقله آنها مغلوب قوه هوی شده بود

های مـذكور بـر خـلاف اسـلام عمـل  شخصيت مورد نظر اسلام شكل گرفته و در حوزه

بلكه بـر  ،هيل پذيرش پيام برخوردار نبودندتنها از ويژگى مثبتى در تس يعنى نه. كردند مى

شـناختى ايجـاد   مـوانعى كـه يـا از درون سـاختار ؛عكس با موانع متعددی روبـرو بودنـد

  .كرد و يا از بيرون و با وسائط متعدد اختلال مى

در ارائه و تثبيت پيام خود، اين مـوارد را بـا عنايـت بـه نقـش، درصـدِ  |رسول خدا

ام و هدف خويش، سنجيده و اقدام مناسب را در زدودن آن انجام و تناسب آن با پي تأثير

آن حضـرت بـا روش  ،نمـود ى دفعى، پذيرش پيام را مختل مىيزدا اگر مانعمثلاً  .اند داده

بـدان تعلـّق خـاطر مـردم كـه - جريان منع تدريجى شُـرب خمـر. كردند تدريج عمل مى

كـه شـرب خمـر  حـالى در ،)291-290، صـص 2، ج1374طباطبـايى، (از اين قبيل است  -داشتند

البته راهكار تدريج در سيره نبوی بسـته بـه . است های قوای ادراكى كننده يكى از تعطيل
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مـثلاً  .شـد دنبـال و عمليـاتى مى... ، اخلاقـى و)فقهى(ماهيت اعتقادی، ارزشى، هنجاری 

. بـود با حوزه هنجارهای فقهى متفاوت )توحيد و شرك(عملكرد ايشان در حوزه عقايد 

آن حضرت تدريج را در پذيرش اصل توحيد به كار نبسته و درخواست نمايندگان قبيله 

، 2تـا، ج هشـام، بى ابن(برای يك سال ديگر را رد كردنـد  بت بزرگ آنان یثقيف مبنى بر بقا

  .)540-539صص 

رسـد برخـى  به نظـر مى -فارغ از آنچه بيان شد-ن اشناسىِ خاص مخاطب در شخصيت

ای همچون ساختار سياسى و اجتماعى حاكم بر آن دوره، نقش و اهميـت  زمينهاز عواملِ 

يعنـى . داد ى در ساخت شخصيت آنان داشته و نحـوه تعـاملات آنـان را جهـت مـىيبسزا

پيامـدهای  ،ای و فقدان وحدت اجتماعى و نبود قانونى واحـد در ميـان اعـراب بافت قبيله

 پذيری از شـش مؤلفـهتأثيردر اين ميان، . ودمتعددی را برای جامعه مذكور ايجاد كرده ب

ن ارزيابى شد كه قابـل تأمـل و اشناسى خاص مخاطب يعنى شخصيت، ناظر به بحث حاضر

-پـذيری از سـاختار قـومىتأثير .١: نـد ازا های مـذكور عبارت مؤلفه. آيند نظر مى مهم به

پـذيری تأثير. ٤، قتصادیپذيری از فقر اتأثير. ٣، پذيری از بت ذهنى قبيلهتأثير .٢، ای قبيله

و هـا  انپـذيری از پيمتأثير .٦، و پذيری از شيوخ و رؤسای قبايلتأثير. ٥، از اقتدار و غلبه

  گانه مـذكور خـواهيم پرداخـت  های شـش در ادامه بـه تشـريح مؤلفـه. ای پيوندهای قبيله

 نِ اگيری شخصـيتِ مخاطبـ نـوعى در شـكل هايى هستند كـه بـه لفهؤكه از أهمّ عوامل و م

  .اند بوده مؤثر نبوی

  ای بیلهق- یپذیری از ساختار قومتأثیر . ١-۵

» حَسـب«و » عَصـب«، »نسَـب«ای، با محوريت اركـانى همچـون  ساختار قومى و قبيله

هـای گونـاگون جامعـه بـا  در نتيجـه سـاحت. )313، ص 4، ج1391علـى، ( شكل گرفتـه اسـت

تبَـَع آن برقـراری هـر نـوع  بـه يابـد و ای سامان مى قبيله محوريت خون و همبستگى درون

ای بدون شـناخت، اهتمـام و عنايـت بـه اركـان و عناصـر  تعامل و ارتباط در چنين جامعه

  .رسد مذكور مقدور نبوده و به نتيجه مطلوب نمى

ارتبـاط تنگـاتنگى ميـان افـزايش منازعـات اجتمـاعى بـا  ،ای در نظام اجتمـاعىِ قبيلـه
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در . گروهـى وجـود دارد حـدود و ثغـور ميـانگروهى و ايجـاد  افزايش همبستگى درون

يابـد و روابـط  ای ضـرورت مى پيمـانى در سـطح جامعـه قبيلـه همين راستا اسـت كـه هم

شدن  طى اسيرياز پيامدهای فكری و معنوی چنين شرا. گردد مابين تعريف و تنظيم مى فى

و تبـادل  وگو افراد در درون اين حدود و ثغورِ نفوذناپذير است كه امكان هر نـوع گفـت

. آورد های فهم و معرفـت را بـه دنبـال مـى افكار را سلب نموده و در نتيجه انسداد دريچه

ها متناسب با مقتضيات  عبارتى نظام فكری و فرهنگى آنان از جمله نظام باورها و ارزش به

  .گيرد قبيله شكل مى

ب ظـاهر حس ى پيچيده و بهيتوان رويارو های مذكور است كه مى با عنايت به ويژگى

شـده از سـوی  و پيـام ارائـه |متناقض اقوام و قبايل مختلف مقارن بعثت را با نبىّ اعظـم

ايشان تحليل و درك نمود و حتى زمينه لازم برای فهـم دگرگـونى و تغييـرات فكـری و 

تر عصـر  دقيـق بيـان بـه. را فراهم سـاخت |فرهنگىِ غيرمنتظره بعد از رحلت رسول خدا

توانـد مَـنش و كـنش اعتقـادی و  ای اسـت كـه مى ينـهيهتـرين آهای آن ب بعثت و ويژگى

  . اجتماعى آنان را انعكاس دهد و منطق فهمِ تحولات بعدی را روشن سازد

مقارن بعثت، نظام و حاكميتى تحت قانون واحد وجود نداشت و تعاملات اجتمـاعى 

ى يوهـوا آب البته وضعيت جغرافيايى و. گرفت ای صورت مى نيز بر مبنای مقتضيات قبيله

نحوی كه تحقق بستر لازم بـرای  نبود؛ به تأثير گيری چنين ساختاری بى عربستان در شكل

ل حاضـر يـقبا. )280، ص 4، ج1391علـى، (نمود  ز را با مشكل مواجه مىكمتمر  يل دولتكتش

كـه هركـدام دارای  رسـيدند جزيره، از نظر نسب به قحطان، عـدنان و قضـاعه مى در شبه

كردنـد  از ايـن ميـان اعـراب قحطـانى در جنـوب جزيـره زنـدگى مى. ودنـدهايى ب  شاخه

شـدند  هايى را شامل مى  اعراب عدنانى نيز قبايل و تيره. )295-286، صص 1، ج1363خلدون،  ابن(

  .)70-69، صص 1380شهيدی، (كه مضريان از جمله آنها بودند و در حجاز سكونت داشتند 

مشـهور در  های از نام. رسيد فهر مىها با واسطه به قريش از تيره مضريان بود و نسب آن

. )383، ص 1، ج1363خلدون،  ابن( بن قصى بن كلاب است پايانى اين سلسله بنوعبدمنافمراحل 

يعقـوبى، (های مطلب، نوفل، ابوعمرو، عبدالشـمس و هاشـم   عبدمناف پسرانى داشت به نام

  .استزند عبدالمطلب فرزند هاشم فرزند عبدااللهّٰ فر |كه رسول اكرم )311، ص 1، ج1371
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در چـارچوب منطـق و دقيقـاً  ارتباطات و تعاملات اجتماعى عـرب در عصـر بعثـت،

در اين ميان قريش در مركزيت اين ساختار قـرار گرفتـه و . شد ای تنظيم مى فرهنگ قبيله

قريش اين سروری را مديون قصىّ بـود كـه قبايـل . از گستره نفوذ بيشتری برخوردار بود

های  وی چهار پسر به نام. اكنده قريش را جمع نمود و در مركزيت مكه مستقر ساختپر

قصى رياست مكه را بـه عبدالـدار داد . عبدالدار، عبدمناف، عبدالعزی و عبدقصى داشت

تـنش ميـان بنوعبدالـدار و . و او نيز وظايف سروری را برای فرزندانش به ارث گذاشـت

با تقسـيم مناصـب ميـان ، سروری مكه آغاز شده بودبر سر ، با مرگ ویكه بنوعبدمناف 

بعـدها در  حال اين تـنش و رقابـت با اين. )374، ص 1، ج1371يعقـوبى، (د يآنان به صلح انجام

و ضـمن اينكـه بعـد از  )803-801، صص 3، ج1375طبری، (اميه ادامه يافت  هاشم و بنى ميان بنى

ام رسالت بر جای گذاشـت، تحـولات ات عميقى در فرايند دعوت و ابلاغ پيتأثيربعثت، 

گرايانـه  تـوان تفكـر قبيله ای كـه مى گونـه بـه ؛بسياری را نيز در بستر تاريخ در پى داشـت

  .های اعتقادی در تاريخ اسلام دانست انديشى بنيان اصلى بسياری از كج اميه را بنى

  پذیری از بُت ذهنی قبیله در عرصه دینی و اعتقادیتأثیر . ٢-۵

ای در ارتبـاط بـا توسـعه و تضـييق  و كاركرد پيچيده تأثيرجزيره،  ای شبه هساختار قبيل

ــت ــته اس ــل داش ــان قباي ــوی در مي ــام نب ــوذ پي ــره نف ــا دائ ــى و ي ــر دين ــى از . تفك بخش

شناسـى  در گـرو ذهنيت ،در عصر بعثـت |ن خاصِ رسول خدااشناسى مخاطب شخصيت

ر عصر مذكور اسـت كـه در های ذهنى و تصورات قالبى قبيله د يعنى شناخت بت، قبايل

فهم گشته و  قبايل عرب با اسلام و مسلمانان نخستين، قابل اين صورت چگونگى مواجهه

انديشى با عقايد و باورهـای دينـى چـه نسـبتى دارد و  در نتيجه روشن خواهد شدكه قبيله

  .نمود چه چالشى را در مسير گسترش پيام نبوی ايجاد مى

ريزی و  كه همراه با خون ويژه در جامعه جاهلى حجاز همحور، ب ساختار اجتماعى قبيله

ها و مـانعى  بوده، بستری نامناسب برای رويش و زايش انديشـههمراه های تاريخى  نفرت

عقلانى و ايمـان  تفكر. آمد های عقول انسانى به حساب مى ساختن گنجينه در مسير نمايان

كــه  ای در فضــای اجتمــاعى .عاقلانــه، احتيــاج بــه تجربــه فضــای اجتمــاعى مناســب دارد
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شوند، فرصت تبادل افكار را از دسـت داده و  حصار قبيله محدود مى های قومى در گروه

رو انسـانِ اسـير در بافـت قبيلـه، متـأثر از  ازايـن. يابنـد نمى ای برای تجربيات جديـد زمينه

اساساً  انديشد كه تنها در مدار قبيله مى ای گشته و نه تلقينات قبيله، دارای ذهنيتّ بسته قبيله

  .تواند درك و تصور نمايد های معرفتىِ فراتر از ذهنيتّ قبيله را نمى   داده

قرار داده و بـه تبَـع آن بـا  تأثير گيری را تحت ای فرايند شناخت و تصميم ذهنيت قبيله

سـازد و جهالـت  مدارانـه، شخصـيتى محبـوس بـرای انسـان مى ساماندهى رفتارهـای قبيله

مَـنش،  رو در جامعه قبيلـه ازاين. نمايد متن تفكر و عواطف انسان وارد مى اجتماعى را در

های اجتماعى بر مبنای استدلال و شواهد  قضاوت و داوری در ارتباط با حوادث و پديده

عبارتى ايـن  بـه. شـود ای انجـام مى هـای قبيلـه  ها وگرايش نگرفته و با معياركشِش صورت

قبل از اينكه در بسـتر تعقـل  ماعى منتهى گشته و افرادساختار به چرخه توليد جهالت اجت

  .نمايند بر مبنای توجيهات ساختار قبيله اقناع گشته و عمل مى ،و انديشه زندگى كنند

فرهنگى قبيله توسط رئـيس قبيلـه انجـام  -ای، مديريت فضای فكری در ساختار قبيله

 لكن رئيس ،شد تعريف مى اگرچه در ساختار قبيله نيز مراتب متعددی از قدرت. شود مى

ايـن اسـاس، ايـن رئـيس  بر. )546، ص 4، ج1391على، (قبيله در رأس هرم قدرت قرار داشت 

  داد افراد چه نوع پيامى بپذيرند، چگونه فكر كنند و به كدام دسـته قبيله بود كه اجازه مى

هـای قبيلـه   ذهنيت رئيس قبيله نيز بيشـترين تناسـب را بـا ارزش. گردند ها ملتزم از ارزش

گيـرد و متناسـب بـا  داشـته و او در واقـع ذهنيـت خـود را از باورهـای رايـج در قبيلـه مى

معرفتى، منطق عقلانى از كار افتـاده،  كند، و در اين چرخه بسته های قبيله عمل مى  ارزش

آن جلـوگيری از ارائـه و  هایاز جملـه پيامـد. گردد و تقليد در ذهنيت قبيله مستحكم مى

ن انگشت خويش اكه مشرك چنان. اتى است كه با معيار قبيله متبوع مغاير باشدطرح تفكر

و بـه قبايـل خـويش دسـتور  )7نـوح، (گذاشتند تـا كـلام الهـى را نشـنوند  را در گوش مى

دادند تا از شنيدن قرآن دوری گزيده و با ايجاد هياهو، مـانع شـنيدن ديگـران گردنـد  مى

  .)26فصلت، (

شناختى اسـت كـه پيـامبر  روشنى گويای اين واقعيت معرفت همطالبى كه بيان گشت ب

ها و  بــرای ارائــه پيــام و نفــوذ در ذهنيــت بســته قبايــل عــرب، بــا چــه دشــواری |اكــرم



82  

 

 

ل 
سا

م 
شت

ه
ه 
ار
شم

 ،
وم
د

، 
يز
اي
پ

 
13

99
  

از  |تـوان دعـوت رسـول اكـرم با ايـن نگـاه اسـت كـه مى. اند ى مواجه بودهيها چالش

ليـل نمـود؛ يعنـى توجيـه و تح ،را در آغاز دعـوت عمـومى )214شـعراء، (خويشانِ نزديك 

  ل از ســوی يــســو و نفوذمنــدی قــريش در ميــان ســاير قبا ای از يــك ذهنيــت بســته قبيلــه

ترين مسير و بسـتر لازم بـرای ورود در ذهنيـت ديگـر قبايـل را  توانسته مناسب ديگر، مى

  .فراهم سازد

ست كـه خاسـتگاه اصـلى مقاومـت قـريش در برابـر ا های تاريخى نيز بيانگر اين  داده

ای فهم كرده و در نتيجه،  سران قريش دين را قبيله. ای آنها بوده است ذهنيت قبيله اسلام،

سـروری . نمودند هاشم تصور مى رسالت ايشان را حاكميت بنى تأييدپذيرش پيام نبوی و 

هاشم به رأس هرم سروری بود و ايـن همـان  معنای صعود بنى در ذهنيت آنان به |پيامبر

جـابری، (داد  قـرار مـى |در برابر رسـول خـدا پيمانان آنان را ماميه و ه چيزی بود كه بنى

  .)139-138، صص 1384

نحوی شكل گرفته كه منطق و معيار قبيله بـر منطـق و  مقارن بعثت به شخصيت جامعه

باوری است كه اگر هم بر بنيان قبيله اساساً  پرستى بت. معيار عقيده ارجحيت و غلبه دارد

يعنـى . گرايى پـرورش يافتـه اسـت ر بستر و چـارچوب قبيلـهشك د ايجاد نشده باشد، بى

آيد، تعدد خدايگان  ای به شمار مى گونه كه تنش و تفرقه اصل اوليه در روابط قبيله همان

دهـد  گردد و بر همين اساس هر قبيله بتى بـرای خـويش اختصـاص مى نيز اصل تلقى مى

با ارائه پيام خويش  |سول اكرمدر همين جهت است كه وقتى ر .)به بعد 9، ص 1364كلبى، (

 |گويند كـه محمـد ن ضمن واكنشى شديد، مىاخواند، مشرك ن را به توحيد مىامشرك
  .)870، ص 3، ج1375طبری، (خواهد همه خدايان را يكى كند  مى

عنوان متغيرّی منفـى در فراينـد ارتبـاطىِ رسـول  همواره به ،به هر حال بت ذهنى قبيله

توان  ن را حتى بعد از فتح مكه نيز مىآمله پيامدهای استمرار از ج. كرد عمل مى |اكرم

پس از فتح مكه، قبايلى كه در انتظار نشسته بودنـد تـا سرنوشـت قـريش بـا . مشاهد نمود

نكتـه . ای بـه اسـلام پيوسـتند صورت قبيلـه اسلام روشن گردد، با پيروزی جبهه اسلام، به

و بـر  ،ای از دين ش سياسى و با تفسير قبيلهست كه آنها با نگرا حائز اهميت در اينجا اين

بـدين . بستند بـا اسـلام هماهنـگ گرديدنـد مبنای پيمانى كه قبايل با حاكمان سياسى مى
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: فرمايـد ای آنهـا پـرده برداشـته و مى جهت است كه قرآن از ذهنيت پنهان و نگرش قبيله

ـا يـَدْخُلِ الإْيمـانُ فـىقالتَِ الأْعَْرابُ آمَنا قلُْ لمَْ تؤُْمنِوُا وَلكِنْ قوُ« َ؛قلُـُوبكِمُْ   لوُا أَسْـلمَْنا وَلم 

ايد ليكن بگوييد اسلام آورديـم و هنـوز  بگو ايمان نياورده ،ايمان آورديم: اعراب گفتند

از  چيـزى رسولش اطاعت كنيـدخدا و از هاى شما ايمان داخل نشده است و اگر  در دل

  .)14حجرات، ( »آمرزنده مهربان است خدا ،كند نمى پاداش كارهای شما را فروگذار

جمعى قـريش نگذشـته  آوردن دسته ويژه اسلام ایِ اعراب به زمان زيادی از ورود قبيله

تنها تعصّبات خفته در ميان جامعه اسلامى بيدار گشت، بلكه روحيـه دنيـاگرايى  بود كه نه

 .پيشگى قريشى نيز در متن مناسبات اجتماعى وارد شد و تجارت

  روانی آن- پذیری از فقر و پیامدهای اجتماعییر تأث. ٣-۵

لات زنـدگى كمقتضای شرايط جغرافيايى، تحمل مشـ به كهای خش نان سرزمينكسا

 ،سب معيشت، و احياناً جنگ بـه منظـور تصـاحب چراگـاه و منـابع طبيعـىكنشينى،  باديه

جزيـره، چـه  طور كلـى اعـراب شـبه بـه. كردنـد زنـدگى مـى كوچكصورت گروهى  به

آنها مجبور بودنـد در . ردندك سختى سپری مى نشينان و چه شهرنشينان، زندگى را به باديه

غـارت و چپـاول از . ننـدكمقابل سختى ناشى از اوضاع و احوال نامساعد محيط مقاومت 

نـد، از كيافـت تـا آن را غـارت  ای دشمنى نمـى گاه قبيله مشخصات ثابت آنان بود و هر

مسـائلى از قبيـل ظلـم و جـور، . بـرد دشمن حملـه مـىشدت فقر و گرسنگى به قبايل غير

ه اجتماعِ كاموری بود  ،ردن دخترانكگور به شتار و زندهكان، قتل و كودكاسارت زنان و 

هـا و برخـورداری از آب و  ترين منـزل زندگى در پست. برد آن روز عرب از آن رنج مى

  .)26البلاغه، خ نهج(های آنان بود  غذای ناگوار از ديگر ويژگى

ها  لات و سختىكتحمل مش. اين وضعيت باعث ايجاد خصلتى روانى درآنها شده بود

ری يـتوانسـت همچـون متغّ  هـا، مى اين ويژگى، تحمـل سـختى. رده بودكآنها را باتجربه 

چرا كـه  ؛كننده درگسترش اسلام و تحول اجتماعى نقشى اساسى ايفا كند مثبت و تسهيل

ت اجتماعى جوامع، فشار و محاصره اقتصادی بعد از مقابل تحولا ى از موانع عمده دركي

زده يـا جامعـه مرّفـه باشـد و اعضـای جامعـه بـه  اگر افراد جامعـه انقلابـى رفـاه. آن است
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لاتِ بعــد از دگرگــونى اجتمــاعى آشــنايى و عــادت نداشــته باشــند، انقــلابِ آنــان كمشــ

ى تحت آن شـرايط ه اعراب جاهلكنجا آاز . های فراوانى خواهد شد دستخوش نابسامانى

حيـات زنـدگى  انـات اوليـهكسخت و اوضاع و احوال جغرافيايى خـاص و بـا حـداقل ام

توانستند فشارهای اقتصادی از جمله محاصره اقتصـادی  كردند و به آن عادت داشتند، مى مى

  .نندكتحمل  فرهنگى اسلام بود- طالب را كه لازمه انقلاب و تحول اجتماعى شعب ابى

ط اقتصادی و اجتماعى قبل از يجزيره شرا شبه طبقه تهيدست جامعه از ديگر سو وقتى

كردنـد، طبيعـى بـود  كرد مقايسه مى ى كه پيام نبوی به آنان ارائه مىيها اسلام را با آموزه

  .كه پيام نبوی برای آنان جذابيت داشته باشد

ت های نخسـتين دعـو  دهـد كـه در سـال روشنى اين واقعيـت را نشـان مى تاريخ نيز به

دسـتان، بردگـان و طبقـه متوسـط جامعـه بـه ديـن اسـلام  ای از تهى دسته |رسول اكرم

اما ثروتمندان و سران قبايل كه صاحبان ثـروت نيـز بودنـد در برابـر  ،گرايش پيدا كردند

ست كه همين طبقه محـروم عـلاوه بـر رغبـت ا نكته حائز اهميت اين. ايستادند |پيامبر

بنـابراين . ن نيز استقامت داشـتنداهای مشرك فشارها و شكنجه به پيام نبوی، در برابر بيشتر

ساز برای پـذيرش پيـام نبـوی از سـوی  عاملى زمينه ،ط زندگىيفقر معيشتى و سختى شرا

  .بخشى از مخاطبان آن حضرت بوده است كه اغلب از طبقات محروم جامعه بودند

  پذیری از اقتدار و غلبهتأثیر . ۵-۴

های ميـان قبايـل  ای است كه در نتيجه رواج نزاع و خشـونت رهانگا» الحقُ لمَِن غلَب«

داد و  در ذهنيت مخاطـب آن روز ايجـاد شـده، نـوع رفتـار و تعامـل آنـان را جهـت مـى

هـای  ايـن عامـل در ميـان طيف تـأثيرگرچـه نقـش و . نمـود های آنان را ترسيم مى برنامه

در زمره چند عامـل اصـلى و شك  اما بى ،تواند متفاوت باشد مختلف از قبايل اعراب مى

لفـه را چنـين بيـان ؤجواد على نقش ايـن م. رفت عمده انقياد در برابر ديگری به شمار مى

وبموجب هذه النظرة . ولا يعُرف الأعرابى شيئاً غير القوة ولا يخضع إلا لسلطانها«: كند مى

داوند متعال با خ .)296، ص 4، ج1391علـى، (» بنى أصول الحق والعدل، وما يتبعهما من حقوق

بـه ايـن حقيقـت تصـريح  |ن رسـول اكـرمااستخدام واژه تسليم درباره طيفى از مخاطب
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نُ فـى قالتَِ الاعَرابُ ءامَناّ قلُ لمَ تؤُمِنوا ولكِن قولـوا اسَـلمَنا ولمَّـا يـَدخُلِ الايمٰـ«: كند مى

ن متغيـری عنوا ن عصر بعثـت بـهااين ويژگى در شخصيت مخاطب. )14حجـرات، ( »...قلُوبكِمُ

رسـان بـود كـه مـانع  آمد و تنها با اقتـدار پيـام منفى در ارائه موفق پيام نبوی به حساب مى

ايـن امـر را . گشـت نى فـراهم مىامذكور برطرف و پذيرش پيام از سـوی چنـين مخاطبـ

روشـنى مشـاهد نمـود  توان در جريان فتح مكه و گسترش پيام نبوی در ميان اعراب به مى

  .)287-286، صص 2ج  ،1385أثير،  ابن(

  پذیری از شیوخ و رؤسای قبایلتأثیر . ۵-۵

جزيره سخن گفته شـد  ای حاكم بر جامعه شبه پيرامون ساختار قبيله در موارد نخستين

رو در  ازايـن. كه مانع از تمركز قدرت در وجود يك نهاد، سازمان و يا گـروه شـده بـود

سـاختن جايگـاه وی در امـور از  بر نقش ويـژه رئـيس قبيلـه و برجسته تأكيدبحث حاضر 

ای، پخـش  به هر حال پيامـد سـاخت قبيلـه. گريزی است پذيری يا فرهنگ جمله فرهنگ

قدرت در ميان شيوخ و رؤسای قبايل بود، چرا كه معرف و نماينـده هـر قبيلـه، شـيخ آن 

بـا خلـدون در مقايسـه قبيلـه  ابـن. قبيله بود كه رياست و پيشوايى قبيله را بر عهده داشـت

شهرهای بزرگ، قبيله را همچون دولتـى كوچـك توصـيف كـرده كـه از ملزومـات آن 

صـرفاً  لـذا افـراد ؛رئيس قبيله است با اين تفاوت كه نهاد قدرت در قبيله ،برخوردار بوده

خلدون،  ابن(نه شخص، گروه و يا نهاد ديگری  ،در برابر رئيس قبيله خويش پاسخگو بودند

  .)241-240، صص 1، ج1375

هـا و  اجتمـاعى باعـث بـروز و پيـدايش حقـوق، ويژگى-ين نوع از تركيب سياسـىا

تـرين  مهم. )به بعد 253، ص 5، ج1391على، (گشت  خصوصياتى در ميان رئيس و افراد قبيله مى

. قبيلـه از وی بـود یحق تسـليم، خضـوع و اطاعـت افـراد و اعضـا، حق برای رئيس قبيله

گيری طـرز تفكـر و انديشـه آنـان  شـكل ،آورد ر مـىخصوصيتى كه برای افراد قبيله به با

عبارتى طرز تفكر و انديشه رئيس و يا نهايتاً شـورای قبيلـه،  به. همسو با رؤسای قبايل بود

چنـين سـاختاری نقـش و قـدرت . شد قبيله محسوب مى یطرز تفكر و انديشه همه اعضا

گريزیِ گروهى  ا فرهنگپذيری ي بديلى برای رئيس قبيله در ايجاد زمينه برای فرهنگ بى
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قبيلـه  تبعيت از رئـيس پذيرش پيام نبوی از سوی جمعى از قبيله خزاعـه بـه. نمود را فراهم مى

  .)200-199، صص 2، ج1375هشام،  ابن( گذاری چنين عاملى استتأثيرهای  مونه، از ن)حارث(

  )حلف(ای  و پیوندهای قبیلهها  انپذیری از پیمتأثیر . ۵-۶

ن و معاهده برای اتفاق، پشتيبانى و مساعدت طرفين در مورد امـری بستن پيما، منظور

حلف و بستن پيمـان ضـمن برخـورداری از شـأن و . )370، ص 4، ج1391على، (است از امور 

در حيات اجتماعىِ مقـارن بعثـت، داراى حرمـت، قداسـت و وجـه  مؤثر جايگاه خطير و

  .دينى نيز بوده است

ــود اتحــاد و ــر پيمــانى، خ ــاد ه ــتلاف انعق ــته و زمينه ائ ــايى را در پــى داش ســاز  ه

هـای  با انگيزهها  اناين قبيل پيم. گرديد جويانه مى دارانه و يا ستيزه هاى جانب گيرى جهت

گرفت كه از تأمين و پوشش امنيتى گرفته تـا امـور اقتصـادی، نظـامى،  متعددی شكل مى

  .)372-371صص  ،4، ج1391على، (شد  را شامل مى... استيفای حق، ايجاد نظم و

بـرای پـذيرش، هـايى  انبسترسـازی چنـين پيم ،آنچه برای ما در اين بحث مهم است

يعنـى اگـر يـك مـدير فكـری و . های مختلف اسـت تقويت و يا توسعه دامنه نفوذ در عرصه

ها و پيوندهايى برقرار نمايد، دامنه  توانست با تعداد بيشتری از قبايل، چنين پيمان رسان مى پيام

) ها پيمان(عبارتى مقوله احلاف  به. يافت تبع آن دامنه نفوذ پيام وی گسترش مى وی و بهنفوذ 

پـذيرش و  توانسـته همچـون عـاملى در در عصر بعثت در كنار كاركردهـای گونـاگون، مى

 به هر حال رواج مقوله احلاف و كاركرد. توسعه فرهنگى و يا تقابل فرهنگى عمل نمايد

  .در ذهنيت جامعه ايجاد كرده بود ای محوری از آن مولفهآن در ميان اعراب،  مؤثر

  ِشناسـى عـام بـا محوريـت سـاختار مباحثى كه تاكنون مطرح شد در دو قسـمت مخاطب

شناسى خاص در عصر نبوی بررسى گشت، و تا حد  شناختى و عوامل مؤثر بر آن، و مخاطب

در فرايند ارتباط مورد توجه توانست  امكان عواملى كه در ناحيه مخاطب، اشِراف بر آنها مى

شك آشـنايى بـا سـاختارِ شـناختى انسـان و عوامـل  بى. برداری قرار گيرد ذكر گرديد و بهره

از  |ن پيـامبرامخاطبـ شناسـى خـاصِ  درونى و بيرونى مؤثر بر آن از يـك سـو و شخصيت

  .داشتبسزايى در تحليل فرايند ارتباطى و نحوه ارائه پيام نبوی خواهد  تأثيرسوی ديگر، 
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  گيری نتيجه

موفقيـت ميـزان  تناسب، دستيابى به شناخت مطلوب از مخاطب در هر يك از ابعاد آن، به

و نـوع تعامـل آن  |مـل در فراينـد ارتبـاطى رسـول اكـرمأت. برد در ارائه پيام را بالا مى

شناسـى عـام و خـاص در  بيانگر اين است كه هر دو گونه از مخاطب حضرت با مخاطب

جهـت خاتميـت رسـالت و  البتـه بـه. رواج داشته و عملياتى گشته است سيره آن حضرت

ن در اولويـت قـرار گرفتـه انِ آن حضرت، عنايت به ويژگى عام مخاطبـاعموميت مخاطب

از اهـداف راهبـردی در برقـراری » ها انبـرانگيختن عقـول انسـ«با عنايت به اينكـه . است

بــر حــوزه شــناخت از ميــان  تأكيــدارتبــاط و ارائــه پيــام در ســيره نبــوی بــوده، توجــه و 

عمق، گستره . ای برخوردار بوده است ن از اهميت و جايگاه ويژهاهای عام مخاطب ويژگى

ايـن اسـاس، يـك  بـر. ايـن امـر اسـت مؤيـدپيام نبوی در طول تاريخ نيز  تأثيرو استمرار 

سـان داشـته تری از ابعاد و ساختار شـناختى ان رسان به هر اندازه شناخت بيشتر و دقيق پيام

پيام وی به همان اندازه از عمق، گستره و استمرار بيشـتری برخـوردار خواهـد  تأثيرباشد 

اهميـت  ،تـری صـورت گيـرد فرايند ارتباط و ارائه پيام به هر مقدار در سـطح كـلان. بود

هــای خــاص  آگــاهى از ويژگى. شــود تــر مى ن نيــز افزوناشــناخت ويژگــى عــام مخاطبــ

ــ ــتامخاطب ــز در اولوي ــرار مى ن ني ــرد بعــدی ق ــه  |رســول اكــرم. گي ــن عرصــه ب در اي

ن معاصر خويش عنايت داشته و اقدامات خود را متناظر بـا اهای شخصيتى مخاطب ويژگى

هـای  گـر ايـن اسـت كـه ويژگى آمده در اين زمينه بيـان عمل بررسى به. اند آن انجام داده

ای،  م قبيلـهآداب و رسـو تـأثير اغلـب تحت |ن معاصـر رسـول خـدااشخصيتى مخاطبـ

  .ن دوره بوده استآشرائط اجتماعى و موقعيت جغرافيايى 

ط، يرسان نبايد مخاطب و گيرنده فكر را جـدای از موقعيـت، شـرا پيام ،اين اساس بر 

بلكه در عين برخورداری  ،های اجتماعى و مقتضيات زمانى و مكانى در نظر بگيرد كنش

 ؛های خاص آنان نيز تلاش نمايد ويژگىشناسى عام، برای دستيابى به شناخت  از مخاطب

  .پردازد گذاری مىتأثيرخصوص زمانى كه در سطوح خُرد به ارائه پيام و  به

  



88  

 

 

ل 
سا

م 
شت

ه
ه 
ار
شم

 ،
وم
د

، 
يز
اي
پ

 
13

99
  

  

  فهرست منابع
  

  .قرآن كريم* 

  .البلاغه نهج* 

مجتبـى : محقـق( عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة). ق1405. (جمهور، محمد أبى ابن .1

 .د الشهداء للنشردار سي: قم). 4عراقى، ج

دار : بيـروت). 2ج( الکامل فی التـاریخ). 1385. (رمكال اثير، عزالدين أبوالحسن على بن ابى ابن .2

  .دار بيروتو  صادر

رضوان عرقسوسى  محمد: محقق( مسند احمد بن حنبل). ق1421. (حنبل، أحمد بن محمد ابن .3

  .مؤسسة الرسالة: بيروت). 41و ديگران، ج

محمـد پـروين : متـرجم( خلـدون مقدمه تاریخ ابن). 1375. (من بن محمدخلدون، عبدالرح ابن .4

  . علمى و فرهنگى: تهران). 1گنابادی، ج

). 1آيتـى، ج عبدالحميـد: متـرجم( خلـدون تـاریخ ابن: العبر). 1363. (خلدون، عبدالرحمن ابن .5

  .مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگى: تهران

، محلاتـى هاشـم رسـولى سيد: مترجم( لسیرة النبویةا). 1375. (هشام، عبدالملك الحميری ابن .6

  .تابچىك: تهران). 2ج

مصـطفى السـقا و ابـراهيم الأبيـارى و : محقـق( السـیرة النبویـة). تـا بى. (هشـام، عبـدالملك ابن .7

  .دار المعرفة: بيروت). 2 عبدالحفيظ شلبى، ج

دار الكتـاب : قـم). ىمهدی رجاي: محقق( غرر الحکم و درر الکلـم). تا بى. (آمدِی، عبدالواحد .8

  .الاسلامى

آسـتان قـدس : مشهد). محمود هويشم: مترجم( شناسی اسلام و روان ).1372. (بستانى، محمود .9

  .رضوی

  : تهـران). عبدالرضـا سـواری: متـرجم( عقـل سیاسـی در اسـلام). 1384. (عابد جابری، محمد .10

  .گام نو



89  

  

 

 

ت
صي

خ
ش

 
رم
اك

ل 
سو

 ر
ى
اط
تب
ار

د 
ين
را
 ف
در

ب 
اط
خ
 م
ىِ
س
نا
ش

|
  

  .نشر اسراء: قم). فتمچاپ ه( شناسی در قرآن معرفت). 1390. (جوادی آملى، عبدااللهّٰ  .11

پژوهشـگاه : تهران. های اجتماعی از منظر قرآن کریم ارزش). 1397. (الدين، سيد حسين شرف .12

  .فرهنگ و انديشه اسلامى

  .دفترنشر فرهنگ اسلامى: تهران. ×قیام حسین). 1380. (جعفر شهيدی، سيد .13

: بيـروت. دسـیةالجواهرالسـنیة فـی الاحادیـث الق). تـا بى. (شيخ حر عاملى، محمـد بـن حسـن .14

  .مؤسسه الاعلمى للمطبوعات

تفصـیل وسـائل الشـیعة إلـى تحصـیل مسـائل ). ق1409. (بـن حسـن شيخ حر عـاملى، محمـد .15
 .^موسسه آل البيت: قم). 20، ج^مؤسسه آل البيت: محقق( وسائل الشیعة :الشریعة

). لحجـواد مصـ: متـرجم( الشـواهد الربوبیـة ).1383. (بن ابـراهيم صدرالدين شيرازی، محمد .16

  .سروش: تهران

مؤسســه مطالعــات و : تهــران. مفــاتیح الغیــب). 1363. (بــن ابــراهيم لهين، محمــدأصــدرالمت .17

  .تحقيقات فرهنگى

 محمــدباقر موســوی ســيد: متــرجم( تفســیر المیــزان). 1374. (محمدحســين ى، ســيديطباطبــا .18

  .مدرسين حوزه علميه قم دفتر انتشارات اسلامى جامعه: قم). 5همدانى، ج

: تهـران). 3ابوالقاسـم پاينـده، ج: متـرجم( تـاریخ طبـرى). 1375. (حمـد بـن جريـرطبری، م .19

 .اساطير

  .ةالنهض ةمكتب: بغداد). 5، 4ج( المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام). 1391. (على، جواد .20

كنشـى عناصـر شـناختى، هيجـانى و ارادی در فراينـد  تبيـين بـرهم). 1396. (عليزاده، مهدی .21

پژوهی  انسـان پژوهشـى-دوفصـلنامه علمـى. هـای اسـلامى در پرتو آموزهگيری انسان  تصميم
 .92-67، صص )37(۱۴، دینی

  .مجنون: تهران. قدرت انگاره). 1395. (اكبر ناسخيان، علىو احد؛  ،فرامرز قراملكى .22

  .خدمات فرهنگى رسا: تهران. ارتباطات انسانی). 1382. (اكبر فرهنگى، على .23

). 2حمدی عبدالحميد سلفى، ج: محقق( مسند الشهاب). ق1431. (بن سلامه قضاعى، محمد .24

  .ةالعالمي ةدارالرسال: دمشق



90  

 

 

ل 
سا

م 
شت

ه
ه 
ار
شم

 ،
وم
د

، 
يز
اي
پ

 
13

99
  

). ى باشـاكاحمد ز: افست، محقق( کتاب الأصـنام). 1364. (، ابوالمنذر هشام بن محمدكلبى .25

  .نشر نو: تهران

دار : بيـروت). 60جمعى از محققـان، ج: محقق( بحار الأنوار). ق1403. (مجلسى، محمدباقر .26

 .التراث العربى احياء

  .سروش: تهران). چاپ يازدهم( شناسی ارتباط). 1390. (راد، مهدی محسنيان .27

 .سروش: تهران). چاپ هجدهم، ويراست دوم(شناسی  ارتباط). 1396. (راد، مهدی محسنيان .28

گـروه : مترجم( |نامه پیامبر اعظم حکمت). 1387. (و ديگران ؛شهری، محمد محمدی ری .29

 .سه علمى فرهنگى دارالحديثموس: قم). 7مترجمان، ج

مركــز : تهــران. جنــگ شــناختی؛ بُعــد پــنجم جنــگ). 1387. (محمــدی نجــم، ســيد حســين .30

  .آموزشى و تحقيقاتى صنايع دفاعى مؤسسه و پژوهى علوم و فناوری دفاعى آينده

جسـتارهایی  .ارتباط مراتب وجود با مراتب ادراك از نظر ملاصدرا). 1390. (واسعى، صفيه .31
 .45-9، صص )86(۴۳ ،کلامدر فلسفه و 

محمـدابراهيم : متـرجم( تـاریخ یعقـوبى). 1371. (بـن واضـح يعقـوب يعقوبى، احمد بن ابـى .32

 .انتشارات علمى و فرهنگى: تهران). 1آيتى، ج
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